
«استعمار» و نقش آن در نفوذ 
آیـت االله مطهـرى بـا نگاهـى تاریخـى به اسـتعمار، هرچنـد آن را مسـاله اى 
نوپدیـد می دانـد، امـا از زمـان پیدایش اسـلام، این دین را سـد راهـى در برابر 
ایـن پدیـده ذکـر می کنـد: «در صدر اسـلام، مـا پدیـده اى به نام اسـتعمار به 
مفهومـى کـه امـروز وجـود دارد نداشـته ایم. ایـن که ملتـى ملت دیگـر را در 
خدمـت خـودش قـرار بدهـد، بـر مقـدّرات آن ملت حکومـت کند، بـه جاى 
آن ملـت بـر آن ملـت سیاسـت برانـد و حکومـت کند، بـه جـاى آن ملت از 
منابـع اقتصـادى او اسـتفاده کند، فرهنـگ خودش را بـا لطایف الحیل بر فکر 
و مغـز آن مـردم تحمیل کند، یک پدیدة جدید اسـت، مربـوط به عصر جدید 
اسـت و از عمـرش سـه چهار قـرن بیش تر نمی گـذرد که ملتـى در حالى که 
خـودش را آزاد می پنـدارد، بـه ظاهـر هم خـودش را آزاد و مسـتقل می بیند و 
همـه چیـز دارد، در باطـن تحـت قیمومت یک ملـت دیگر اسـت و آن ملت 
بـا دسـت هاى نامرئـى خـود دارد او را غـارت می کنـد. این یک پدیـده  جدید 
اسـت. ولـى مبـارزه بـا این پدیـده جدیـد در کادر کلى اصولى اسـلامى وجود 
دارد. اسـلام کـه در صـدر برنامـه خـودش مبارزه با ظلـم و غارتگـرى را قرار 
داده اسـت، وقتـى کـه ظلم و غارتگرى فرد را تحمـل نمی کند به طریق اولى 
ظلـم و غارتگـرى یـک ملـت را بر ملت دیگـر تحمل نمی کند؛ چون اسـلام 

در تعلیماتش نشـان داده اسـت کـه براى حقوق جامعه حساسـیت بیش ترى 
از حقـوق فرد قائل اسـت.»1

اسـتاد شـهید مطهرى در تبیین معنا و مفهوم اسـتعمار و اسـتثمار، آن را نوع 
مدرن شـده و جدیـد از بردگـى در قدیـم دانسـته، می گوید: «مسـاله بردگى و 
مسـاله ارباب رعیتـى امـروز بـه شـکل قدیـم مطرح نیسـت که کسـى بیاید 
رسـما خـودش را به عنـوان مالک و فرد دیگـرى را به عنـوان مملوك بنامد، 
اما در سـطح کشـورها به شـدت مطرح اسـت.»2 بر همین اسـاس ایشـان به 
روش اسـتعمار در دنیـاى حاضـر اشـاره کـرده، می گوید: «اگر مـا الان به دنیا 
نـگاه کنیـم می بینیم بعضى کشـورها آقا هسـتند، آقایى و سـیادت می کنند، 
فرمـان می دهنـد و تصمیـم می گیرنـد و بعضـى کشـورها بـا ایـن که اسـماً 
مسـتقل هسـتند ولى رسـما مسـتقل نیسـتند، یعنى براى این ها آن کشـور 
دیگـر تصمیـم می گیرد و راه این ها را آن کشـور دیگر معین می کند؛ اسـمش 

هم این اسـت کـه اسـتقلال دارد.»3
شـهید مطهرى به همین منظور اشـاره صریحى به ردپاى اسـتعمار در ایران 
داشـته، می گوید: «این امر را در کشـور خودمان دیدیم و امروز خیلى روشـن 
اسـت. در مبـارزات سیاسـى موجـود میـان ابرقدرت هـا، در خلیـج و در دروازه 
هند کشـمکش زیادى میان سیاسـت غرب و سیاسـت شرق هسـت. امریکا 
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خطر نفوذ
 از دیدگاه استادشهید مطهرى

اشاره:
بـا بررسـى دیدگاه هـاى اسـتاد شـهید مرتضـى مطهرى در مـورد موضوع نفوذ دشـمنان در جبهـه حق و به ویـژه در انقلاب اسـلامی  می توان 
بـه طـور کلـى بـه چنـد مسـاله پرداخـت. مسـاله اول، وجـود پدیـده مخوفى به نام اسـتعمار اسـت کـه همـواره درصـدد نفوذ در کشـورهاى 
مسـتقل اسـت. مسـاله دوم، وجـود خطـر بزرگـى به نام نفوذ اسـت و مهم تـر از آن راه هاى برخورد با این خطر اسـت. مسـاله آخـر نیز عبارت 

از اصـول مهـم در روابـط بین الملـل و نسـبت آن بـا مسـاله نفوذ اسـت که کوشـیده ایم تـا در این مقالـه، به صورت گـذرا بـه آن بپردازیم.



می خواهـد در این جـا قدرتـى داشـته باشـد کـه خلیـج را حفـظ کنـد. این ها 
نمی گوینـد مـا نوکـر و ژاندارمـی  به نام شـاه ایـران داریم. به ظاهر این اسـت 
کـه ایـران می خواهد امنیـت خودش را حفـظ کند. آن وقت چـه کار می کنند؟ 
از پـول ایـران نفـت ایـران را با یک میـزان خیلى بالا و در یک سـطح خیلى 
وسـیع اسـتخراج می کننـد که در حقیقـت غارت نفت اسـت. از ایـن نفت به 
طـور ظالمانـه اى مقـدارى را به خـود ایـران می دهنـد، باقى اش را خودشـان 
می برنـد. آن مقـدارى هـم کـه به خـود ایران می دهنـد به این صورت اسـت 
کـه آن را می خرنـد و بـه جـاى پولـش اسـلحه مدرن بـه ایـران می دهند که 
بـا آن اسـلحه ایـران منافـع آن هـا را حفـظ کنـد. دیگر بردگـى از ایـن بالاتر 

نمی شـود!»4 
ایشـان بـا این مقدمـه به تعریفى کوتـاه اما جامـع ازاسـتعمارزدگى پرداخته و 
می گویـد: «ایـن بـه معنـاى این اسـت که اسـتقلال نداریـم، برده هسـتیم، 
محکـوم و تابـع اراده دیگـران هسـتیم. نقطـه مقابـل آن اسـتقلال سیاسـى 

است.»5 
آیـت االله مطهـرى یکى دیگر از نشـانه اسـتعمارزدگى را وابسـتگى اقتصادى 
می دانـد و بـا شـرح غمبار این نوع از وابسـتگى در زمان حکومت ستمشـاهى 
بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه: «...مـا دیدیـم ایـران محکـوم بـود کـه 
کشـاورزى خـودش را تقلیل بدهد بـراى این که از آن جا(کشـورهاى خارجى) 
گنـدم یـا شـکر وارد کند. محکوم بـود به این کـه دامدارى خـودش را تقلیل 
بدهـد. مرتع هـاى مختلـف را تملـک می کردند تحـت این عنوان کـه این جا 
شـکارگاه اسـت، آن جـا منطقـه ممنوعه اسـت و. . . محکـوم بود بـه این که 
دامـدارى را تقلیـل بدهـد بـراى ایـن کـه گوشـت هاى دیگـران را از جاهاى 
دیگـر وارد کند...گاهـى گفتنـد نـود درصـد، گاهـى گفتنـد نود و پنـج درصد 
مـواد غذایـى این کشـور از خارج وارد می شـود. دیدیم از سـیخ تا سـوزن باید 
از خـارج وارد شـود. ایـن، بردگـى و اسـارت و اقتصاد وابسـته بـود.»6 در واقع 
می تـوان نتیجـه گرفـت که اسـتاد شـهید، معنـاى استعمارشـدن را در قالب 
مفاهیمى نظیر بردگى، عدم اسـتقلال، وابسـتگى و بى اراده بودن جسـت وجو 

می کنـد و بـه ایـن ترتیب خطـر اسـتعمارزدگى را گوشـزد می کند.
از دیدگاه شـهید مطهرى، اسـتعمار براى سـیطره و نفوذ بر کشـورهاى دیگر 
بـه سـه راه موذیانـه روى مـی آورد. راه اول عبـارت اسـت از ایجـاد اختلاف و 
تفرقـه: «اسـتعمار براى ایـن که اصل "تفرقه بینـداز و حکومت کـن" را اجرا 
کنـد راهـى از ایـن بهتـر ندیـد که اقـوام و ملل اسـلامی  را متوجـه قومیت و 
ملیـت و نژادشـان بکنـد و آن ها را سـرگرم افتخارات موهـوم نماید. به هندى 
بگویـد تـو سـابقه ات چنیـن اسـت و چنـان. به تـرك بگوید نهضـت جوانان 
تـرك را ایجـاد کـن.»7 بر همین اسـاس بـا تلاش اسـتعمار، «رواج اندیشـه 
قومیت پرسـتى و ملیت پرسـتى و به اصطلاح ناسیونالیسـم که به صورت هاى 

پان عربیسـم، پان ایرانیسم پان ترکیسم، پان هندوئیسـم، و غیره در کشور هاى 
اسـلامى با وسوسـه اسـتعمار تبلیغ شد و همچنین سیاست تشـدید نزاع هاى 
مذهبى شـیعه و سـنى و همچنیـن قطعه قطعه کردن سـرزمین اسـلامى به 
صـورت کشـور هاى کوچـک و قهـرا رقیب همـه براى مبـارزه با آن اندیشـه 

ریشـه کن کننده اسـتعمار یعنى اتحاد اسـلام بوده و هسـت.»8
راه دوم اسـتعمارگران، بیگانه کردن مسلمانان با فرهنگ و تمدن اسلامى بوده 
اسـت. به اعتقاد اسـتاد، «اسـتعمار دقیقا تشـخیص داده و تجربه کرده اسـت 
کـه فرهنگـى که مردم مسـلمان بـه آن تکیـه می کننـد و ایدئولـوژى که به 
آن می نازنـد فرهنـگ و ایدئولوژى اسـلامى اسـت... پس مـردم از آن اعتقاد... 
و حسـن ظـن باید تخلیه شـوند تا آمـاده ساخته شـدن طبق الگو هـاى غربى 
گردنـد. بـراى بدبین کـردن مردم بـه آن فرهنـگ و آن ایدئولوژى و پیـام آوران 
آن هـا چـه از ایـن بهتـر که به نسـل جدید چنین وانمود شـود کـه مردمى که 
شـما می پندارید رسـالت نجات و ر هایى و رهبرى بشریت به سعادت را داشتند 
و بـه ایـن نـام بـه کشـور هاى دیگـر حملـه می بردند... خـود به وحشـى ترین 
کار ها دسـت زده اند و این هم نمونه اش.»9 و راه سـوم نیز عبارت است ازتهاجم 
فرهنگى. شـهید مطهرى به این هدف اسـتعمارگران براى نفوذ اشـاره مى کند 
وبـا اشـاره بـه ایـن مسـاله، رواج فسـاد را جزء نقشـه هاى اسـتعمارى می داند: 
«غالبـا در عصـر ما این اغراض اسـتعمارى اسـت. می خواهند فحشـا در میان 
مـردم زیـاد شـود؛ چراکـه هیچ چیزى بـراى سسـت کردن مردانگى مـردم به 
اندازه شـیوع فحشـا اثر ندارد. شـما اگـر بخواهید فکر جوانـان یک مملکت را 
از مسـائل جدى منصرف کنید... مسـائل جدى که منافع اسـتعمار را به خطر 
می انـدازد راهـش ایـن اسـت که هـر چـه دلتـان می خواهد مشروب فروشـى 

کنیـد کاباره زیـاد کنید زن هر جایـى...»10
اسـتاد شهید، نقشـه استعمارگر بزرگ یعنى آمریکا را نیز همین مساله دانسته، 
می گوید:«آمریکایى هـا یک برنامه عمومى براى فاسـدکردن همـه دنیا دارند. 
برنامه شـان همیـن اسـت: فحشـا را زیـاد کنید خیالتـان دیگر از ناحیـه مردم 

راحت باشـد.»11 
خطربزرگى به نام نفوذ

پـس ازبیـان خطـر اسـتعمار و اسـتعمارزدگى، مناسـب اسـت تـا بـه خطـر 
بزرگ تـرى کـه توسـط ایـن پدیـده مذمـوم متوجه کشـور هاى اسـتعمار زده 
می شـود اشـاره کنیم. این خطر بزرگ تر چیزى نیسـت جز خطر نفوذ. اسـتاد 
شـهید مطهـرى در تبیین ابعـاد این خطر بـزرگ، به بحث نفوذ اندیشـه  هاى 
بیگانـه در جامعـه اشـاره کـرده، می گویـد: «اندیشـه  هاى بیگانـه از دو طریق 
نفـوذ مى کنـد؛ یکى از طریق دشـمنان و آن هنگامى اسـت کـه نهضت، اوج 
گرفتـه و جاذبـه پیـدا کـرده اسـت و مکتب  هـاى دیگـر را تحت الشـعاع قرار 
داده اسـت. در ایـن هنـگام، پیـروان مکتب  هـاى دیگر بـراى رخنه کـردن در 

اسـتاد شـهید مطهرى در تبیین معنـا و مفهوم اسـتعمار و اسـتثمار، آن را نوع مدرن شـده و جدید از 
بردگى در قدیم دانسـته، می گوید: «مسـاله بردگى و مسـاله ارباب رعیتى امروز به شـکل قدیم مطرح 
نیسـت که کسـى بیاید رسـما خودش را به عنـوان مالک و فرد دیگـرى را به عنوان مملـوك بنامد، اما 

در سطح کشـورها به شـدت مطرح است.»
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آن مکتـب و پوسـانیدن آن از درون، اندیشـه  هاى بیگانـه اى را که بـا روح آن 
مکتـب مغایـر اسـت، وارد آن مکتـب مى کننـد و آن را به این ترتیـب از اثر و 
خاصیـت مى اندازنـد و یـا کم اثـر مى کننـد. راه دیگر نفـوذ از طریق دوسـتان 
و پیـروان مى باشـد و آن هنگامـی  اسـت کـه پیـروان خـود مکتـب، به علت 
ناآشـنایى درسـت بـا مکتـب، مجذوب یـک سلسـله نظریات و اندیشـه هاى 
بیگانـه مى شـوند و آگاهانـه یا ناآگاهانـه آن نظریـات را رنگ مکتب مى دهند 
و عرضـه مى نماینـد.»12 شـهید مطهـرى بـه عنـوان یـک فـرد مسـؤول به 
مسـؤولیت الهى، به رهبران عظیم الشـأن نهضت  هاى اسـلامى هشـدار داده، 
اتمـام حجـت مى کنـد که «نفـوذ و نشـر اندیشـه  هاى بیگانه به نام اندیشـه 
اسـلامى و بـا مـارك اسـلامى اعـم از آن کـه از روى سـوء نیت و یـا عـدم 
سـوء نیت صـورت گیرد خطرى اسـت که کیان اسـلام را تهدیـد مى کند.»13
اسـتاد شـهید همچنیـن  به خطررخنـه فرصت طلبـان اشـاره کـرده، آن را از 
آفت هـاى بـزرگ هـر نهضـت مى دانـد و وظیفه بـزرگ رهبران را بسـتن راه 

نفـوذ و رخنـه این گونـه افـراد ذکـر می کند.14
بـه  کـه  می دانـد  کسـانى  را  فرصت طلـب  افـراد  مطهـرى،  شـهید 
تلاش هـاى  از  بـردارى  بهـره  ودرصـدد  بـوده  اصطلاح«حاضرى خـور» 
دیگـران هسـتند: «هر نهضت مـادام که مراحل دشـوار اولیـه را طى می کند 
سـنگینى اش بـر دوش افـراد مؤمـن مخلـص فداکار اسـت، امـا همین که به 
بـار نشسـت و یـا لااقـل نشـانه هاى بـاردادن آشـکار گشـت و شـکوفه هاى 
درخـت هویـدا شـد، سـر و کلـّه افراد فرصت طلـب پیدا می شـود. روز بـه روز 
کـه از دشـوارى ها کاسـته می شـود و موعـد چیدن ثمـر نزدیک تـر می گردد، 
فرصت طلبـان محکم تر و پرشـورتر پاى عَلمَ نهضت سـینه می زننـد، تا آن جا 
کـه تدریجـاً انقلابیـون مؤمـن و فـداکاران اولیـه را از میـدان بـه در می کنند. 
ایـن جریـان تـا آن جاکلیـت پیـدا کـرده کـه می گوینـد: «انقـلاب فرزندخور 
اسـت.» گویـى خاصیـت انقـلاب ایـن اسـت که همین کـه به نتیجه رسـید 
فرزنـدان خـود را یک یک نابود سـازد. ولـى انقلاب فرزندخور نیسـت، غفلت 
از نفـوذ و رخنـه فرصت طلبـان اسـت کـه فاجعه بـه بار مـی آورد.»15 ایشـان 
در تبییـن این مسـاله به دو شـاهد مثـال تاریخـى روى مـی آورد؛ یکى تاریخ 
معاصـر و دیگـرى تاریخ صـدر اسـلام. در تاریخ معاصر، انقلاب مشـروطیت 
ایـران را مثـال می زنـد کـه آن را «... چـه کسـانى بـه ثمـر رسـاندند؟ و پس 
از بـه ثمـر رسـانیدن، چـه چهره هایـى پسـت ها و مقامـات را اشـغال کردند؟ 
و نتیجـه نهایـى چـه شد؟سـردار ملى هـا و سـالار ملى هـا و سـایر قهرمانان 
آزادیخـواه، همـه به گوشـه اى پرتاب شـدند و به فراموشـى سـپرده شـدند و 
عاقبـت با گرسـنگى و در گمنامـى مردند، امـا فلان الدوله ها که تـا دیروز زیر 
پرچـم اسـتبداد بـا انقلابیـون می جنگیدند و طنـاب به گردن مشـروطه چیان 
می انداختند، به مقام صدارت عُظمى رسـیدند و نتیجه نهایى، اسـتبدادى شـد 

به صـورت مشـروطیت.»16
درمورد تاریخ صدر اسـلام نیز دوره عثمـان را مثال می زند که «فرصت طلبان 
جـاى شـخصیت هاى مؤمن به اسـلام و اهـداف اسـلامى را گرفتند، طریدها 
وزیـر شـدند و کعب الاحبارهـا مشـاور، و امـا ابوذرهـا و عمارهـا بـه تبعیدگاه 

فرسـتاده شـدند و یا در زیر لگد مچاله شـدند.»17
شـهید مطهرى با اسـتناد به آیه دهم سـوره مبارکه حدید کـه می فرماید:«لا 
یَسْـتَوی مِنْکُـمْ مَـنْ انَفَْـقَ مِـنْ قَبْلِ الفَْتْـحِ وَ قاتَـلَ اوُلئـِكَ اعَْظَمُ دَرَجَـةً مِنَ 
الَّذیـنَ انَفَْقـوا مِـنْ بعَْـدُ وَ قاتَلـوا وَ کُلا�ْ وَعَـدَ االلهُّ الحُْسْـنی وَ االلهُّ بمِـا تَعْمَلـونَ 
خَبیرٌ»- آنـان کـه پیـش از فتـح، انفـاق و جهـاد کردند (بـا دیگـران) همانند 
نیسـتند. آنـان از نظر درجه بزرگ ترند از کسـانى که بعد از فتـح انفاق و جهاد 
کردنـد و خداونـد بـه همه وعـده نیکـى داده و خداوند به آن چـه می کنید آگاه 

اسـت ـ ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد کـه «چرا قـرآن کریـم میـان انفاق 
و جهـاد قبـل از فتـح مکـه و انفـاق و جهـاد بعـد از فتـح مکـه و در حقیقت 
میـان مؤمـنِ منفـقِ مجاهـدِ قبل از فتـح و مؤمنِ منفـقِ مجاهدِ بعـد از فتح 
فـرق می گـذارد؟» و خـود بلافاصلـه جواب می دهد که «سـرّ مطلـب واضح 
اسـت. پیـش از فتح مکه هرچه بود دشـوارى و تحمل مشـقت بـود، ایمان ها 
خالص تـر و انفاق هـا و جهادهـا بى شـائبه تر و از روحیـه فرصت طلبـى دورتر 
بـود، برخـلاف انفـاق و جهاد بعـد از فتح کـه در آن حد از بى شـائبگى نبود.» 
18. اسـتاد مطهـري این گونـه نتیجه می گیرد کـه: «به هرحال مبـارزه با رخنه 

و نفـوذ فرصت طلبان على رغم تظاهرات فریبنده شـان یکى از شـرایط اصلى 
ادامه یک نهضت در مسـیر اصلى اسـت.»19  دقیقا به همین دلیل اسـت که 
ایشـان نسـبت بـه خطـر نفـوذ این گونـه از نفوذى هـا هشـدار داده، می گوید: 
«دسـت هایى در کار اسـت تا اوضاع را به حال سـابق بازگرداند.»20  این افراد 
چه کسـانى هسـتند؟ به اعتقاد شـهید مطهرى این افراد کسـانى هسـتند که 
«می خواهنـد مانند نهضت مشـروطیت و نهضت  اسـتقلال عـراق و نهضت 
ملـى ایـران، پـس از آن کـه با قـدرت روحانیـت  مرحلـه اول، یعنـى براندازى 
رژیـم را گذراندنـد، روحانیـون را کنـار بزننـد و بدنام کننـد و خود زمـام امور را 
دسـت  بگیرند.»21  ایشـان همچنین خطر نفوذ التقاطیون را نیز متذکر شـده، 
خاطرنشـان می کند: «هر نهضت اجتماعى باید پشـتوانه اى از نهضت فکرى 
و فرهنگـى داشـته باشـد، وگرنـه در دام جریان هایـى قـرار می گیـرد کـه از 
سـرمایه هایى برخوردارنـد و جذب آن ها می شـود و تغییر مسـیر می دهد . هر 
پشـتوانه فرهنگى اسـلامى که بخواهد پشـتوانه نهضت اجتماعى واقع شود، 
بایـد از متـن فرهنگ کهن ما نشـات بگیرد و تغذیه گـردد، نه از فرهنگ هاى 
دیگـر . این کـه مـا از فرهنگ هـاى دیگر مثـلا از فرهنگ مارکسیسـتى یا از 
اکزیستانسیالیسـتی و امثال این ها قسـمت هایى را التقاط کنیم و روکشـى از 
اسـلام بـر روى آن ها بکشـیم، بـراى این که نهضت ما را در مسـیر اسـلامى 
هدایت کند، کافى نیسـت . ما باید فلسـفه اخلاق، فلسـفه سیاسـى، فلسـفه 
تاریـخ، فلسـفه اقتصـادى، فلسـفه دیـن، و فلسـفه الهى خـود را کـه از متن 
تعلیمـات اسـلام الهام می گیـرد، تدوین کنیـم و در اختیار افـراد خودمان قرار 

دهیم».22 
راه هاى مقابله با خطر نفوذ

تـا بـه این جـا از خطر نفوذ سـخن گفتیم. اکنون بایـد دید که از دیدگاه اسـتاد 
مطهـرى راه هـاى مقابلـه با این خطر چیسـت. با نگاهى به آرا و اندیشـه هاى 
اسـتاد مطهرى، می توان سـه راه را بـراى مقابله با نفوذ مورد ارزیابـى قرار داد:

1. بازگشت  به ارزش هاى اصیل اسلام:
از نـگاه اسـتاد، یکـى از مهم تریـن راه هاى مقابله با نفوذ دشـمنان، بازگشـت 
 بـه ارزش هاى  اصیل اسـلام اسـت. ایشـان در این باره می گویـد: «قوى ترین 
حربـه دفاعـى ایـن انقلاب و مؤثرترین اسـلحه  پیشـرفت آن، ایمـان ملت  به 
نیـروى خویش و بازگشـت  به ارزش هاى  اصیل اسـلام اسـت. غرب  ـمنظور 
تمام ابرقدرت ها اسـت - از یک چیز وحشـت دارد و آن بیدارى خلق مسـلمان 
اسـت. اگر شـرق بیدار شـود وخود اسـلامى خود را کشـف کند، در آن صورت 
حتـى بمـب اتمـى هـم  از پس ایـن نیـروى عظیـم، این تـوده به پا خاسـته 
برنخواهـد آمـد. راه این بیـدارى، آشـنایى بـا تاریـخ و فرهنـگ و ایدئولـوژى 
خودمـان اسـت... اگـر ملـت مـا بـا فرهنگ  اصیـل خود قطـع ارتبـاط نکرده 
بـود، محـال بـود ایـن چنین زیـر بـار سـلطه  ابرقدرت ها بـرود. تمـام تلاش 
کشـورهاى اسـتعمارگر در بریدن و پاره کردن بندهاى وابستگى فرهنگى یک 

ملت  بـه میراث هـاى فرهنگى خویش اسـت.»23
 ایشـان همچنین خاطر نشـان می کند: «پیروزى نهضت ما در آینده بسـتگى 
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بـه ایمـان به خـود و احیـاى ارزش هاى اصیل اسـلامى دارد.اگر راه خـود را بر 
اسـاس معیار هـاى اسـلامى دنبال کنیـم و مقاصـد و معایب را تنها بر اسـاس 
ضوابـط اسـلامى از میان برداریـم و صبـر و تقواى اسـلامى داشـته باشـیم و 
روحیـه جهـاد و امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر اسـلامى در ما زنده باشـد، 
در آن صـورت پیـروزى  مـا قطعى خواهـد بود...امروز مسـلمانان در هر کجاى 
جهـان، بایـد این حقیقـت را درك کننـد کـه تنها اتـکاء به نیروى خـود آن ها 
و اعتقـاد به عنایـت و حمایـت الهى اسـت که رهایـى از قید و بند اسـتثمار را 

ممکن  می سـازد.»24
2. تبیین منطقى مکتب اسلام

شـهید مطهـرى راه دیگـر مقابلـه با نفـوذ دشـمنان را تبیین درسـت مکتب 
اسـلام می دانـد کـه وظیفـه حوزه هاى علمیـه در این زمینه بسـیار سـنگین 
اسـت: «راه مبـارزه، عرضـه صحیـح ایـن مکتـب در همـه زمینه هـا بـا زبان 
روز اسـت. حوزه هـاى علمیـه ما کـه امروز این چنین شـور و هیجـان فعالیت 
اجتماعـى یافته اند، باید به مسـؤولیت عظیم علمى و فکرى خـود آگاه گردند. 
بایـد کارهـاى علمـى و فکرى خـود را ده برابر کننـد، باید بدانند که اشـتغال 
منحصر به فقه و اصول رسـمى جوابگوى مشـکلات نسل معاصر نیست.»25 
بـه اعتقـاد ایشـان، « انقـلاب مـا آن وقت پیـروز خواهد شـد که مـا مکتب و 
ایدئولـوژى خودمـان را که همان اسـلام خالص و بدون شـائبه اسـت، به دنیا 
معرفى کنیم؛ یعنى اگر ما اسـتقلال مکتبى داشـته باشیم و مکتبمان را بدون 
خجلـت و شـرمندگى آن چنـان کـه واقعا هسـت بـه جهانیان عرضـه کنیم، 
می توانیـم امید پیروزى داشـته باشـیم،اما اگر قرار شـود به اسـم اسـلام یک 
مکتـب التقاطى درسـت شـود و روشـمان این باشـد کـه از هـر جایى چیزى 
اخـذ کنیم، یک چیزى از مارکسیسـم بگیریم، یک چیز از اگزیستانسیالیسـم 
بگیریم و چیز دیگرى از سوسیالیسـم بگیریم و از اسـلام هم چیزهایى داخل 
کنیم و از مجموع این ها معجونى درسـت کنیم و بگوییم این اسـت اسـلام، 
ممکـن اسـت مردم در ابتـدا این امـر را بپذیرنـد؛ زیراکه در کوتاه مدت شـاید 
بشـود حقیقـت را پنهان کرد، ولى این امر براى همیشـه مکتـوم نمی ماند.»26

3. حفظ استقلال
سـومین راهى که از دیدگاه اسـتاد شـهید مطهرى براى مقابله با نفوذ متصور 
اسـت، مسـاله استقلال می باشد. این مسـاله در اندیشه اسـتاد جایگاه ویژه اى 
دارد و دربـاره آن سـخنان بسـیارى نیز گفته اسـت. شـهید مطهـرى با تاکید 
بر این نکته که «من بر روى مسـاله اسـتقلال، و بالاخص اسـتقلال مکتبى 
زیـاد تکیـه دارم»، بـه ایـن نکته تصریـح مى کند که «ما اگر مکتب مسـتقل 
خودمـان را ارائه نکنیـم، حتـى با این که رژیم را سـاقط کرده ایـم و حتى با این 
فرض که  اسـتقلال سیاسـى و اسـتقلال اقتصادى را به دسـت آوریم، اگر به 

اسـتقلال فرهنگى دسـت نیابیم، شکسـت  خواهیم خورد و نخواهیم توانست 
انقلاب  را به ثمر برسـانیم.»27

 از دیـدگاه ایـن شـهید بزرگـوار، آینـده انقـلاب اسـلامى از طریق اسـتقلال 
سیاسـى، اقتصـادى، فرهنگـى، فکـرى و مکتبـى بیمه خواهد شـد. 

در ایـن میـان امـا بیش تریـن تاکیـد شـهید مطهرى بر اسـتقلال فکـرى و 
فرهنگـى اسـت. ایـن نگاه ایشـان منبعث از این قضیه اسـت کـه از تضعیف 
جهان بینـى اسـلامى و تقویـت جهان بینـى غربـى نگرانـى داشـته و همین 
مسـاله را موجب نفوذ فرهنگ غربى و در نهایت سـلطه آن بر جهان اسـلام 
می دانـد. بـر همین اسـاس ایشـان معتتقد اسـت که «مـا باید نشـان بدهیم 
جهان بینـى اسـلامى، نه بـا جهان بینى غرب  منطبق اسـت و نه با جهان بینى 
شـرق و به هیچ کدامشـان وابسـته و محتاج نیسـت. این چه بیمارى است که 
حتـى جهان بینـى اسـلامى را می خواهنـد بـا جهان بینى هـاى بیگانه تطبیق 
بدهنـد.»28 شـهید مطهرى ایـن نگرانى را چنین تشـریح می کند: «بعضی ها، 
بـه آیـات قـرآن کـه می رسـند آن قـدر آن هـا را تاویـل و توجیـه  می کننـد تا 
این کـه بـه هر ترتیبى شـده آن را با یکـى از مکاتب غربى یا شـرقى  منطبق 
کننـد. ایـن نکتـه را قبـلا هـم مکـرر گفته ام کـه بعضی هـا، تا اسـم ملک و 
فرشـته می آیـد، تـلاش مى کنند بـه طریقـى آن را تعبیر و تفسـیر کنند. من 
صریحـا می گویـم کـه ایـن روش خطاسـت. اگـر شـما هنـوز بـه درك این 
مفاهیـم قرآنى نائل نشـده اید، باید کوشـش و مجاهده کنید تـا آن را دریابید.

شـما چه بخواهید چه نخواهید، در قرآن ده ها معجزه  ذکر شـده اسـت، این ها 
از مفاخر قرآن اسـت. اگر این مسـائل نبود اصلا دین نیمى از رسـالت  خودش 
را از دسـت داده بـود. دیـن آمـده اسـت تا دید ما را وسـیع کند. امر حسـى که 
نیـازى بـه آمـدن پیامبـران نـدارد. دیـن آمده اسـت ایمـان به غیب بـراى ما 
ایجـاد کنـد. دیـن می خواهـد ارزش انسـان را تا آن جا بـالا ببرد کـه بتواند از 
قوانیـن معنوى اسـتفاده  بکند و حتـى آن را بر ضد قوانین مادى بـه کار اندازد، 
قوانیـن مافوق مـادى آن گاه کـه در قوانیـن مـادى دخـل و تصرف بکنـد، نام 
معجـزه بـرآن می گذاریـم. در قرآن تا دلتان بخواهد معجزه ذکر شـده اسـت. 
مـن  نمی دانـم گویا عده اى رودربایسـتى دارند، تا در قرآن به معجزه می رسـند 
شـروع می کننـد بـه تاویل و تعبیرکـردن. تا می رسـند به شـکافتن دریا براى 
موسـى، می گوینـد مقصـود ایـن اسـت کـه در آن موقـع دریـا در حالت  جذر 
بـوده، و در زمـان غرق شـدن فرعـون دریـا حالـت مـد پیدا کـرده  اسـت. اگر 
عصـاى موسـى اژدهـا شـد، مقصود این اسـت که قـدرت منطق  و قـوه بیان 
موسـى، بـر سـلاح تبلیغ آن هـا غلبه کـرد و چون اژد هـا، منطق هـاى آنان را 
بلعیـد. معناى چنین سـخنانى انکار صریح قرآن اسـت.»29 شـهید مطهرى با 
توضیح این مسـاله نتیجه می گیرد که «معنایش این اسـت که ما اسـتقلال 

 حوزه هـاى علمیـه ما کـه امـروز این چنین شـور و 
هیجـان فعالیت اجتماعـى یافته انـد، باید به مسـؤولیت 
عظیم علمى و فکرى خـود آگاه گردند. باید کارهاى علمى 
و فکـرى خـود را ده برابـر کننـد، باید بدانند که اشـتغال 
منحصر به فقه و اصول رسـمى جوابگوى مشـکلات نسل 

نیست. معاصر 
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در فکـر نداریم،معنایـش  ایـن اسـت کـه ما قـرآن را پیشـوا قـرار نداده ایم، بنا 
را برایـن گذاشـته ایم  کـه مکتب هـاى دیگـر را بپذیریـم و بعد آیات قـرآن را 

براسـاس آن ها توجیه و تفسـیر کنیم.»30
این مسـاله از نگاه اسـتاد شـهید مطهرى بدین معناسـت که انسـان خودآگاه 
و یـا ناخـودآگاه در خدمت اسـتعمار قـرار گرفتـه و راه نفوذ دشـمنان را هموار 
می سـازد: «مـن بـه عنـوان نصیحـت می گویم،کسـانى که ایـن چنین فکر 
می کننـد یعنـى می خواهنـد مکتب اسـلام را بـا مکاتب دیگر تطبیـق دهند 
و یـا عناصـرى از آن مکتـب را در اسـلام وارد کننـد، چه بداننـد و چه  ندانند، 
در خدمـت اسـتعمار هسـتند. خدمت این هـا بـه اسـتعمار، از خدمت آن ها که 
عامل اسـتعمار سیاسـى یا عامل استعمار اقتصادى هسـتند، به مراتب بیش تر 
اسـت و بـه همیـن سـبت  خیانتشـان بـه ملـت  بیش تـر وعظیم تـر. از این رو 
و بـا توجـه بـه ایـن خطرات بـراى حفظ انقـلاب اسـلامى در آینـده، از جمله 
اساسـی ترین مسـائلی که می بایـد مدنظـر داشـته باشـیم، حفـظ اسـتقلال 

مکتبـى و ایدئولوژیک خودمان اسـت.»31
آیـت االله مطهـرى بـا ذکـر خاطـره اى از آیـت االلهّ امینى(صاحب الغدیـر) این 
مسـاله را از زاویـه اى دیگـر مـورد ارزیابـى و کنـکاش قرار می دهـد: «مرحوم 
آیـت االلهّ امینـى صاحـب الغدیر(خـدا رحمتش کنـد ان شـاء االلهّ) در جلسـه اى 
می گفـت زمانـى یکـى از نمایندگان مجلس عراق که شـیعه و بـا من مربوط 
بـود بـه نجـف پیش مـن آمده بـود (مرحوم آقـاى امینـى آدم شـجاعِ صریحِ 
رکـى بـود)، بـه او گفتم شـما وکلا و نمایندگان مجلـس این علم لدنـّى را از 
کجـا آورده ایـد؟ ما در کار علمى خودمان هر مسـاله اى که برایمان پیش بیاید 
بایـد روى آن فکـر کنیم، مطالعه کنیم، به کتـاب مراجعه کنیم تا نظر بدهیم. 
مسـائل مهم سیاسـى پیش می آیـد، لایحه هاى مهم سیاسـى اقتصـادى در 
مجلـس می آیـد، بعـد می بینیم دو سـه سـاعت طـول می کشـد، نطق هایى 
می شـود و بعـد بـه طـور قطـع تصویـب شـد یـا به طـور قطـع رد شـد. این 
علم هـا را شـما از کجـا آورده ایـد؟! ایشـان می گفـت وقتـى مـن ایـن را به او 
گفتـم قاه قـاه خندید و گفت شـما نمی دانید چگونه اسـت (دوره نورى سـعید 
بـود، دوره بعـدش هم که مجلسـى در عـراق نبوده)، ما وقتـى صبح می رویم 
در مجلـس، خودمـان نمی دانیـم اصـلا چه قـرار اسـت مطرح شـود، نماینده 
نورى سـعید می آیـد بـه یـک نفـر می گویـد قُـلْ نعََـمْ (تو بگـو بلـه) به یکى 
می گویـد قُـل لا (تـو بگو نـه)، مـا دو صف می شـویم، یک عده مـا می دانیم 
دربـاره لایحـه اى کـه امروز می آید ما باید بگوییم بله، روى آن سـخنرانى هم 
بکنیـم داد سـخن هم بدهیم. یـک عده دیگر هـم می دانند امـروز لایحه اى 
می آید که وظیفه آن ها «نه» گفتن اسـت و باید داد بکشـند، سـخنرانى کنند، 
عصبانـى شـوند و روى میز بکوبند. وقتى که لایحه آمـد تازه ما از مضمونش 
آگاه می شـویم. مـا رُل «نعـم» را بـازى می کنیـم و آن هـا رُل «لا» . مگـر ما 

آن جـا فکـر می کنیم؟»32 ایشـان پـس از ذکر این خاطره نتیجـه می گیرد که 
«چه شـعار خوبى می دادند: «اسـتقلال، آزادى، جمهورى اسـلامى» . این که 
یک ملت بخواهد مسـتقل باشـد ارزش کمى نیسـت. استقلال سیاسى یعنى 
از نظـر سیاسـى خودش بـراى خـودش تصمیم بگیـرد. اسـتقلال اقتصادى 
یعنـى از نظـر اقتصادى خودش بـراى خودش برنامه بدهـد و طرح ریزى کند، 
آقا بالاسـر نداشته باشـد، پدربزرگ و مادربزرگ نداشته باشـد، و از همه این ها 

بالاتر اسـتقلال فرهنگى، اسـتقلال فکرى، اسـتقلال مکتبى.»33
شـهید مطهرى پیـروزى واقعى انقلاب اسـلامى ایـران را زمانـى می داند که 
مـا مکتـب و ایدئولـوژى خودمـان را که همان اسـلام خالص و بدون شـائبه 
اسـت، بـه دنیامعرفـى کنیـم. امـا اگـر قرار شـود به اسـم  اسـلام یک مکتب 
التقاطى درسـت  شـود و روشـمان این باشـد که ازهر جایى چیزى اخذ کنیم، 
یـک چیـزى از مارکسیسـم بگیریم، یک چیـز از اگزیستانسیالیسـم بگیریم و 
چیـز دیگرى از سوسیالیسـم بگیریم  و از اسـلام هم چیزهایـى داخل کنیم و 
از مجموع این ها معجونى  درسـت کنیم و بگوییم این اسـت اسـلام، موجب 
گریـز شـدید مـردم از اسـلام خواهـد شـد. بر همین اسـاس هشـدار می دهد 
کـه «مـن در این جـا هشـدار می دهـم، ما بـا گرایش بـه مکتب هـاى  بیگانه 
اسـتقلال مکتبـى خودمان را از دسـت می دهیـم. حال می خواهـد آن مکتب 
کمونیزم باشـد یا اگزیستانسیالیسـم یا یک مکتب التقاطى. با این شـیوه ها و 
بـا ایـن طـرز تفکر به اسـتقلال فرهنگى نخواهیم رسـید و بـه ناچار محکوم 

بـه فنا خواهیم بـود.»34

.... قـرآن می گویـد: افـراد مسـلمان بـا مسـلمانان دیگـر ماننـد اعضاى یک پیکـر هسـتند و با غیر 
مسـلمان ها مانند اعضاى دو پیکر. مقصود این نیسـت که همیشـه به غیرمسـلمانان بدى کنیم؛ وقتى 
آن هـا خطـرى براى جامعه اسـلامى ندارند نباید نسـبت بـه آن ها بدى کـرد ولى همیشـه خطر آن ها 

را در نظر داشـته باشید.
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روابط بین الملل و مساله نفوذ
موضـوع مهـم دیگـرى کـه در مسـاله نفوذ بایـد مد نظـر قرار گیـرد، بحث 
رابطـه با سـایر کشـورها و نسـبت آن با جریان نفوذ اسـت. شـهید مطهرى 
معتقـد اسـت که داشـتن رابطـه با سـایر کشـورها در صورتى که بـا مصالح 
مـا منافاتـى نداشـته باشـد، مانعـى وجـود نـدارد: «... در روابـط، احتیـاج بـه 
یـک ضابطه هایـى داریـم؛ آن ضابطه هـا تعیین کننـده این اسـت کـه در چه 
حـدودى روابـط یک مسـلمان با یـک غیرمسـلمان هیچ تفاوتى نسـبت به 
روابط یک مسـلمان با مسـلمان دیگر نـدارد. خیلى واضح اسـت، تا حدودى 
کـه تأثیـر مثبت یا منفـى در مورد دین اسـلام ندارد. مثلاً آیا بـراى من جایز 
اسـت یـا بـراى جامعه اسـلامى صحیح اسـت که با فلان کشـور مسـیحى 
یـا یهـودى یـا فلان کشـورى کـه مـرام اصالـت مـاده را قائل اسـت روابط 
برقـرار کنـد، خریـد و فـروش کنـد؟ جـواب این اسـت کـه بسـتگى دارد به 
مصالـح دنیـاى اسـلام. اگـر فلان کشـور مسـیحى مرام سـازش با کشـور 
اسـلامى دارد و در حـال جنـگ بـا جامعه اسـلامى نیسـت و بین دو کشـور 
اسـلامى و مسـیحى احترام متقابـل برقرار اسـت، روابط ایجادکـردن مانعى 
نـدارد، تـا آن جـا کـه کوچک تریـن خطرى بـراى اسـلام و جامعه اسـلامى 
نداشـته باشـد.»35 امـا این دلیل نمی شـود تا نسـبت به خطر احتمالى سـایر 
کشـورها به ویـژه کشـورهاى اسـتکبارى غفلـت کنیم. شـهید مطهـرى در 
ایـن مـورد بـه برخـى از آیات سـوره ممتحنـه اشـاره کـرده، می گویـد: «.... 
قـرآن می گویـد: افراد مسـلمان با مسـلمانان دیگر مانند اعضـاى یک پیکر 
هسـتند و بـا غیـر مسـلمان ها ماننـد اعضـاى دو پیکـر. مقصود این نیسـت 
کـه همیشـه به غیرمسـلمانان بدى کنیم؛ وقتـى آن ها خطرى بـراى جامعه 
اسـلامى ندارنـد نبایـد نسـبت به آن ها بـدى کرد ولى همیشـه خطـر آن ها 
را در نظـر داشـته باشـید.» در واقـع اسـتاد مطهرى بـر این نکته تاکیـد دارد 
کـه در روابـط بین الملـل باید در کنار داشـتن رابطه با سـایر کشـورها مراقب 

نفـوذ نفوذى هـا هـم بود.
ایشـان بـا اشـاره بـه آیـه اول این سـوره که می فرمایـد «یا ایَُّھَـا الَّذیـنَ امَنوا 
لاتَتَّخِـذوا عَـدُوّی وَ عَدُوَّکُـمْ اوَْلیِاءَ تُلقْونَ الِیَْھِمْ باِلمَْـوَدَّةِ وَ قَدْ کَفَروا بمِا جاءَکُمْ 
مِـنَ الحَْـقِّ یُخْرِجونَ الرَّسـولَ وَ ایِّاکُـمْ انَْ تُؤْمِنوا باِاللهِّ رَبِّکُـمْ انِْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ 
جِھـاداً فـی سَـبیلی وَ ابتْغِاءَ مَرْضاتـی تُسِـرّونَ الِیَْھِـمْ باِلمَْـوَدَّةِ وَ انَـَا اعَْلمَُ بمِا 
ـبیلِ»، داشـتن رابطه  اخَْفَیْتُمْ وَ ما اعَْلنَْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَـواءَ السَّ
دوسـتانه با دشـمنان را موجب نفوذ ودر نهایت سـیطره آنان بر خود دانسـته، 
می گوید:«قـرآن می گویـد: اى اهـل ایمان! دشـمنان من و دشـمنان خودتان 
(دشـمنان من اند یعنى دشـمن دین هسـتند و دشمنان شـمایند یعنى دشمن 
سـعادت شـما هسـتند) بـا این هـا نـرد مـودّت می بازید و حـال این کـه آن ها 
کافرند و دشـمنان ایدئولوژى شـما هسـتند؟! با دشـمنان خود روابط دوسـتانه 
برقـرار می کنیـد؟! همین هـا کـه پیغمبـر و شـما را بـه جـرم و گنـاه ایده تان 
از شـهرهایتان بیـرون کردنـد، آن وقت با چنیـن مردمی  معاشـرت می کنید؟! 
لااقـل می خواسـتند شـما را در ایده تـان آزاد بگذارنـد. شـما چگونـه در مدینه 
می توانیـد بـا این هـا رابطـه دوسـتى برقرار کنیـد، مخفیانـه با آن ها دوسـت 
باشـید؟! آیـا نمی دانیـد مـن که خداى شـما هسـتم به همـه چیـز آگاهم؟ و 
کسـى کـه چنیـن کنـد از شـاهراه دور افتاده اسـت. این هـا اگر امروز با شـما 
دوسـتى می کننـد در مقابـل شـما نقطه ضعـف دارند، اگـر روزى قـدرت پیدا 
کننـد و شـما را بیابند، دشـمن شـما خواهنـد بود. آن وقت اسـت کـه زبان و 
دستشـان را به سـوى شـما دراز می کنند و تمام هدفشـان این اسـت که شما 

را ازدینتان خـارج کنند.»36
از دیـد شـهید مطهـرى، اصـل مهم در داشـتن رابطـه با دیگـران، حفظ دین 

وایمـان اسـت و اگـر این مسـاله محقق نشـود، داشـتن روابط با دیگـران نیز 
هیچ ارزشـى نخواهد داشـت. ایشـان بـراى تبیین ایـن موضوع، بـه دو مثال 
تاریخـى روى مـی آورد؛ یکى عبارت اسـت از روابط کمونیسـم و امپریالیسـم 
و دیگـرى؛ قطـع رابطـه ابراهیـم پیامبـر با شـخصی کـه او را پـدر می خواند: 
«قـرآن می گویـد کـه ایـن را از ابراهیم و پیـروان او یاد بگیرید کـه در مقابل 
اقـوام خودشـان ایسـتادند و گفتنـد: از همـه شـما و معبودهـاى شـما دورى 
می جوییـم و بین ما و شـما براى همیشـه دشـمنى اسـت مگـر این که ایمان 
بیاوریـد. جـز ایمـان هیـچ چیـز دیگـرى نمی توانـد روابـط مـا را بـا یکدیگر 
نزدیـک کند.کمونیسـم، اول می گفـت با امپریالیسـم هرگز نمی توانـد روابط 
حسـنه برقرار کند، ولى بعد مسـاله صلح کل و سـودجویى مسـاله را تغییر داد 
و روابـط کمونیسـم و امپریالیسـم با هم خوب شـد. ابراهیم اول وعـده و قول 
پـدر را دایـر بـر ایـن که اسـتغفار کند، به امیـد این کـه او ایمان بیـاورد قبول 
کـرد ولـى وقتى که فهمیـد فایده نـدارد و پدر ایمـان نمـی آورد از پدرش هم 

تبرّى جسـت.»37
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